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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
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 عزم راسخ انسانی مومن*
یادی از سردار شهید حسن طهرانی مقدم، پدر موشکی ایران که در 21 آبان 1390 به شهادت رسید

یکـم/ بچـه محله سرچشـمه
نشسـته اند برابر آبی بی نهایت دریا. حوالی غروب 
اسـت. حسـن دلتنـگ هم محلی هایـش در تهـران 
است. رفقای محله سرچشمه لابد الان دارند از یک 
بـازی گل کوچـک عصرانـه بـه سـمت خانه هایشـان 
سـرازیر می شـوند و او حـالا کنـار خواهـرش فریـده، 
لـب بنـدر نشسـته و پاییـن آمـدن آفتـاب را تماشـا 
می کنـد. بـا آن سـن و سـال کـم، دل بزرگـی دارد کـه 
گلایـه نمی کنـد. همیـن دل بزرگـش بـود کـه باعـث شـد 
پدرومـادرش او را بـا خواهـرش همـراه کننـد تـا ایـن 
چندتاسـال فرصـت شـغلی فریـده در بندرعبـاس را کنـارش باشـد و 
همانجـا بـرود مدرسـه. فریـده جـور عجیبـی حسـن را دوسـت داشـت. 
دسـت می کشـید روی دانه هـای گرگرفتـه شـن و ماسـه و رو بـه حسـن 
می گفـت: »یادتـه دلـت درد گرفتـه بـود، مامـان مهـری هرچـی بلـد بـود به 
؟« بعـد حسـن برگشـت، لبخنـدی زد و  خـوردت داد ولـی انـگار نـه انـگار
گفـت: »بعـد رفتیـم شـمال. محبوبـه خانـم، زن همسـایه، گفتـه بـود شـن 
و ماسـه روی شـکمش بریزین خوب می شـه.« و راسـتی راسـتی خوب 
شده بود. خاطره آن شمال را هرگز فراموش نمی کردند. چند ماه بعد، 
فریده ازدواج کرد و حسن برگشت تهران. برگشت پیش هم بازی های 
کودکـی اش تـوی محلـه سرچشـمه. حـالا می توانسـت تـا خـود غـروب 
توی کوچه ها بازی کند و با اذان مغرب، توپ را بزند گوشه ای و سرازیر 
شود سمت مسجد زینب کبری)س(. او عاشق کلاس های اخلاق حاج 
آقـا لواسـانی بـود. خیلـی وقت هـا مراسـم مذهبـی و اردوهـای مسـجد 
از بـازی بـا بچه هـای کوچـه بیشـتر مـزه مـی داد. از همـه بیشـتر، گـروه 
سـرود مسـجد بـود کـه او را پایبنـد کـرده بـود. همـان گروهـی کـه وقتـی 
امام)ره( به ایران آمد، توی فرودگاه مهرآباد برابر خیل عظیم جمعیت، 
 شـروع بـه اجـرا کـرد: ای مجاهـد ای مظهـر شـرف/ ای گذشـته ز جـان 

در ره هـدف...

دوم/ شـلیک نخسـتین موشـک
انقلاب پیروز شده و حالا مثل طفلی نوپا، محتاج مراقبت 

و رشـد و قوی تـر شـدن اسـت. حسـن هـم دیگـر آن پسـربچه 
کوچـک بازیگـوش نیسـت. بـرای خـودش مـردی شـده. بـا برادرهـا، 

مـی رود جهـاد سـازندگی و سـپاه. سـن و سـالی نـدارد امـا همیـن 
3 سـپاه  کاری می شـود مسـئول اطلاعـات امنیتـی منطقه اول 

شـمال. صـدای خمپاره هـای صـدام کـه بلنـد می شـود، راهـش را 
می کشـد سـمت جبهـه. هنـوز بیسـت روزی از آغـاز جنـگ نگذشـته کـه 
علی، برادرش شـهید می شـود. نگاه به چشـم های در خون نشسـته 
مـادرش کـه می انـدازد، قلبـش هزارپـاره می شـود. چنـد وقتـی خـودش 

را در سـپاه و کمیتـه تهـران مشـغول می کنـد تـا داغ بـرادر سـبک شـود 
زه پشـت سـنگرها، می مانـد تهـران و بـه کمیـن عناصـر  و عـوض مبـار
ضدانقالب می نشـیند. امـا خـرداد1360، تهـران دیگـر جـای مانـدن 
نیسـت. بنـد پوتینـش را سـفت می کنـد. بوسـه ای بـه پیشـانی مـادرش 
مـی کارد و مـی رود. همیـن کـه پایـش بـه مناطـق جنگـی بـاز می شـود، 
از مشـاهده داشـته های نظامی رزمنده هـا، بـه گریـه می افتـد. دسـت 
ایـران در حـوزه موشـکی  خالی تـر از چیـزی اسـت کـه تصـور می کـرد. 
حسـن، دانش آموختـه رشـته مهندسـی صنایـع ریخته گـری اسـت. 
فکـر می کنـد چطـور می شـود موشـک سـاخت. ایـن جنـگ بـا چنیـن 
تجهیزاتی، محکوم به شکسـت خواهد بود. این ها را پس از عملیات 
ئمـه)ع( می فهمـد. زمانـی کـه نیروهـای پشـتیبانی خـودی در  ثامن الا
خطـوط مقـدم جنـگ، زیـر بـار آتـش خمپاره اندازهـای صـدام، ناتـوان 
شده بودند. از همین جاست که ایده تشکیل توپخانه سپاه را تقدیم 
محسـن رضایـی می کنـد. آرام آرام تیپ هـا و لشـکرها هرکـدام بـرای 
خودشـان تـوپ خانـه ای دارنـد. نیروهـا در اصفهـان آمـوزش می بیننـد 
و در خـط مقـدم، غوغـا می کننـد. امـا همیـن کـه صـدام موشـک هایش 
را حوالـه تهـران و دیگـر شـهرهای ایـران می کنـد، حسـن طهرانـی مقـدم 
و هم سـنگرانش، متوجـه ضعـف در حـوزه دفـاع موشـکی می شـوند. 
ایـران هیـچ موشـکی بـرای مقابلـه بـه مثـل نـدارد. در نهایـت قزافـی 
گـذار می کنـد. موشـک ها  ونـد موشـک اسـکاد بی بـه ایـران وا 10 فر
بـه ایـران می آیـد. چندتایـی شـلیک می شـود و چندتایـی می افتـد 
دسـت نخبه هـای نظامی بـرای مهندسـی معکـوس. از آن طـرف هـم 
یـک تیـم از نیروهـای سـپاه مأمـور شـدند برونـد سـوریه بـرای آشـنایی 

بـا سـاز و کار موشـک ها. بـه ایـن ترتیـب ایـران بـه لطـف ممارسـت های 
حسـن طهرانی مقدم، صاحب موشـک می شـود. 21 اسـفند 63 اولین 
موشـک از ایـران بـه کرکـوک عـراق شـلیک می شـود و یـک سـال پـس از 
 آن، حسـن طهرانـی مقـدم بـه عنـوان فرمانـده موشـکی نیـروی هوایـی 

سـپاه منصوب شـد.

سـوم/ شـکوه قدرت موشـکی ایران
اواسـط دوران جنـگ تـازه آغـاز تجهیـز ایـران بـه موشـک هـای نظامـی 
بـود و دهـه 80 زمـان  تولیـد انبـوه موشـک در ایـران فـرا رسـید و دیـری 
نپاییـد  کـه خـودش صادرکننـده ایـن صنعـت بـه دیگـر هم پیمانانـش 
شـد. یگان هـای موشـکی حـزب ا...، یـادگار سـردار طهرانـی مقـدم بـود. 
حـزب ا... بـه لطـف اقدامـات بی شـائبه او در پاسـخ بـه حمالت و 
تهدیـدات رژیـم غاصـب صهیونیسـتی، بـه موشـک هایی مجهـز شـد 
که می توانسـت مسـیر جنگ را عوض کند. از این سـو، تجهیز سیسـتم 
دفاعی کشـور به موشـک های سـاخت داخل، در مسـیر  رشـد افتاده 
بود و روزبه روز دستاوردهای تازه ای به دنبال داشت. موشک هایی 
نظیر سـجیل و شـهاب که آسـمان ایران تا سـرزمین های اشـغالی را در 
کمتـر از 10دقیقـه می پیمایـد، حاصـل سـال ها دوندگـی و برنامه ریـزی 
وزی کـه خبـر رسـید سـرانجام سـردار  سـردار طهرانـی مقـدم اسـت. ر
حسن طهرانی مقدم در مسیر خدمت به سامانه موشکی ایران طی 
حادثـه ای در انبـار مهمـات پـادگان مـدرس بـه همـراه تعـدادی دیگـر 
بـه فیـض شـهادت رسـیده، عـده ای گمـان می کردنـد مسـیر توسـعه در 
حـوزه تسـلیحات نظامی بـا فقـدان پـدر موشـکی ایـران، بـا مشـکلات 
جـدی روبـه رو خواهـد شـد. امـا سـردار خیلـی خـوب، پایه هـای برنامـه 
یـزی کـرده بـود. چنان کـه سیزده سـال پـس از  موشـکی ایـران را پی ر
شـهادت او، در آتـش بـاران موشـکی ایـران بـه سـوی اسـرائیل تحـت 
عنوان عملیات وعده صادق 1 و2، چشم تمام خبرگزاری های جهان 
به شـکوه قدرت موشـکی ایران خیره مانده بود. پشـتوانه محکمی که 

اعتبـار ایـران در سـطح بین الملـل را قـوت می بخشـد.

*در دسـتخطی از رهبـر معظـم انقالب بـه تقدیـر از سـردار حسـن طهرانـی مقـدم 
و همکارانـش چنیـن آمـده اسـت: » شـما بـه کمـک و هدایـت خداونـد علیـم و قدیـر 

توانسـته اید کار بزرگـی را بـه سـامان برسـانید. ایـن، بـار دیگـر معجـزه توانایی هـای عـزم 

راسـخ انسـان مؤمـن را در معـرض نـگاه مـا می گـذارد و مـا را امیدوارتـر از همیشـه بـه 

همـت و تالش برمی انگیـزد. از پیشـروی در راه شـناختن هدف هـای بلنـد و راه هـای 

میان بـرُ بـرای رسـیدن بـه آن و آنـگاه همـت گماشـتن و گام برداشـتن خسـته نشـوید؛ بـه 

ایسـتگاه های میـان راه دلخـوش و قانـع نشـوید؛ بـه خـدای بـزرگ اعتمـاد کنیـد و همـه 

 تـوان خـود را بـه عرصـه بیاوریـد. خداونـد یـار و نگهـدار شـما مـردان مؤمـن و دانشـمند 

و پرتالش باد.«
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کت سوخت  ۷۰ موفق به تبدیل را شهید طهرانی مقدم در دهه 
جامد زلزال به موشک زمین به زمین هدایت شونده »فاتح ۱۱۰« شد. 
او همچنین موشک فاتح ۱۱۰ را به یک موشک نقطه زن زمین به دریا 
با قابلیت رهگیری اهداف متحرک دریایی، تحت نام موشک »خلیج 
فارس« تبدیل کرد. راه اندازی مرکز تحقیقات موشکی در این مرکز، در 

مدت  شش  ماه، چهار سیستم تجهیزات زمینی برای موشک شهاب 
۳ طراحی و ساخته شد. مشکلات تجهیزات موشک های سوخت 
جامد و مایع نیز در این مرکز حل و طی دو سال، ۵۰ سری تجهیزات 
زمینی برای موشک شهاب ۱ و ۲ تولید و تحویل فرماندهی موشکی شد. 
این اقدامات توانست تمام کمبودهای تجهیزات زمینی را مرتفع کند.

از جمله دستاوردهای شهید طهرانی مقدم، ساخت سیستم هدایت 
کنترل نسل دوم موشک های اسکاد بی )شهاب یک( بود. این 
سیستم عمر موشک ها را از ۲۵ ساعت به ۴۰۰ ساعت افزایش داد. در 
 نسل سوم این سیستم ها، عمر موشک به ۲۰۰۰۰ ساعت و دقت بسیار 

تر رسید. بالا
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از ابتدای سال هوای 35 روز مشهد  ناسالم بوده است

منبع: مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد

 
کارتون 

شهر

 زشتی را هیچ کسی دوست ندارد

زشتی را هیچ کس دوست ندارد. زشتی بوی بد می دهد. شکل بدی دارد و حال همه را بد می کند. 
یکی از این زشتی ها آلودگی های بصری در کوچه و خیابان است. کاش یک روزی برسد که هیچ 

شهروندی در هیچ نقطه شهر زباله هایش را رها نکند وسط کوچه و برود.

عکس: فاطمه جاهدی/شهرآرا

 
عکس 

روز

رضا جنگی

یادگاری موشکی

عکس یادگاری رزمندگان و سرداران جنگ  با حضور شهید   قاسم سلیمانی، 

شهید مهدی باکری ، شهید احمد کاظمی و شهید طهرانی مقدم
سفر زیارتی شهید حسن طهرانی مقدم به مشهد

............................................کودک کش تل آویو دیشب گرفت ماتم  شد گرز رستم و گیو آوار بر سر دیو
...............................اما گذاشت چون نور بر زخم غزه، مرهم موشک گداخت از دور جان شیوخ مزدور
شد روز مرگ صهیون نزدیک تر به تقویم................................شد بیشتر فلسطین بر عزم خود مصمم
.........................................هرچند شاهدی خود بر ما و اهل عالم اما در این حوالی جای تو بود خالی
.....................................تا قد خصم بینی مانند گنبدش خم یک دم به خواب شیرین بردار سر ز بالین
بذری که کاشت دستت امروز شد شکوفا................................ای باغبان! نهالت شد مثل سرو، محکم
گو..................................آن سان که از تو راضی است روح رسول خاتم بر روح پرفتوحت شد ملتی دعا
.............................................مدیون توست آری طهرانی مقدم! ایران، صلابتش را تهران مهابتش را

بخشی از سروده افشین علا که پس از وعده صادق 2 به شهید طهرانی مقدم تقدیم کرده است.

جای تو بود 
خالی

چکامه

 اول مـرغ بـود یا تخم مـرغ؟ اولیـن بار خانـم خانی 

ایـن عبارت را روی تخته کلاس نوشـت و گفت: این 

موضـوع انشـا امـروز شماسـت. نیـم سـاعت هـم 

وقـت دارید کـه دربـاره اش بنویسـد! کلاس سـوم 

بودیـم. هنوز اعراب گـذاری روی کلمات از کلاس 

اول از سرمـان نرفتـه بود و حتـی اجازه نداشـتیم با 

ر بنویسـیم  چون احتمال غلط نوشتنمان خـودکا

بسـیار بـود و حـالا 

بایـد بـا حرف هـا 

معنـا و محتوا هم 

تولید می کردیم! 

ل  لا ســـتــــــد ا

می کردیـم و پاسـخ 

می دادیـم!

ه و  د سـیا پـس مـدا

گلی ام را برداشـتم و 

نوشـتم:

»به نام خدا. خانم خانی 

این سؤال شما که اول مرغ بود یا 

تخم مـرغ خیلی ذهن من را درگیر 

کرده اسـت. مثـل وقت هایی که با 

خـودم فکـر می کنم مثال خـدا می تواند که 

کوهی بسـازد که از خودش بزرگ تر باشد؟ 

چون که من فکر می کنم کوه جزو بزرگ ترین 

که خداوند آفریده است. چیزهایی اسـت 

یا مثلا شترمرغ چطور 

تـوی تخـم جـا شـده 

به آن بزرگـی؟ یعنی 

ن  ا شرت بـه آ خـد

بزرگـی را چگونـه داخـل 

تخـم جا داده اسـت؟ درباره 

موضـوع انشـای شام کـه اول مـرغ 

 بـوده یـا تخم مـرغ هم مـن ذهنـم گیج 

می شود.

 اگـر اول تخم بوده آن تخم را چه کسـی گذاشـته 

و اگـر اول مـرغ بـوده آن مـرغ از کـدام تخـم بیـرون 

آمده اسـت؟ ولی من از آنجایی 

یـن  کـه مطمئن هسـتم ا

سـؤال شام حتام جـواب 

درسـتی دارد و شام قرار اسـت بعد از اینکه 

انشـاهای مـا را خواندید به ما نمـره بدهید؛ 

باید بگویم که اول مرغ بوده اسـت. دلیلش 

را هم برایتان می گویم. خانم جلالیان معلم 

پارسـالمان داسـتان کشـتی حضرت نوح را 

برایامن تعریف کرده اسـت. داسـتان آدم و 

حـوا را هـم تعریـف کرده اسـت. پس بـه این 

نتیجـه مـی رسـیم کـه اول مـرغ بوده اسـت 

بعد تخـم مرغ بوده اسـت.«

بعـد کـه انشـایم روی آن ورق هـای بـزرگ 

سربـرگ آبـی دار تمـام شـد، پایینش با مـداد گلی 

یـک پایـان بـزرگ نوشـتم و بعـد کـه کلـی پاییـن 

صفحـه جـای خالـی بـود شروع کـردم به کشـیدن 

یـک مـرغ کـه یـک پـا داشـت و یـک تخـم کـه مثال 

بچه اش اسـت و یک خروس که از دور به سمتشـان 

می آیـد. خانـم خانـی برگه هـا را جمـع کـرد.

 زنـگ خـورد و زنـگ تفریـح شـد و سـاعت بعـدی 

هـم ریاضـی داشـتیم. چنـد روزی گذشـت. چنـد 

ماه، سـال تمام شـد... و حالا 25 سـال از آن موقع 

می گـذرد. خانـم خانـی هیـچ وقـت نـه پاسـخ آن 

سـؤال را بـه مـا داد و نه نمـره ای برای آن انشـا توی 

دفرت نمره اش نوشـت. حتی برگه های انشـا را هم 

بـا خـودش بـرد خانه.

 مـن بعدتـر فهمیـدم کـه ایـن یـک سـؤال جهانـی 

اسـت کـه دانشـمندان هـم از پاسـخ نهایـی بـه آن 

انـد! و بعـد مـن در 9 سـالگی شـک  عاجـز مانده 

نداشـتم که پاسـخ درسـت را کشـف کرده و برایش 

اسـتدلال هـم دارم!

 از بچگـی انـگار آدمیـزاد یـک مـدل رفتاری حق 

جانبـی دارد کـه فکـر می کنـد آنچـه کـه فکـر  به 

می کنـد درسـت اسـت. وقتی کـه بزرگ می شـود 

این عادت هم بزرگ تر می شـود و ممکن است کار 

به جایی برسـد کـه تاب نظـرات مخالف را نداشـته 

باشـد! چـه بسـا آن نظـر مخالف درسـت باشـد!

یـد اذعـان کنـم کـه بلـه! تـوی ذوقـم خـورد  با

نشـمندان و محققـان و  چنـد روز پیـش کـه دا

... دور هـم جمـع شـدند و کلـی سـند و مـدرک و 

 اسـتدلال رو کردنـد کـه احتاملا اول تخـم بـوده

 نه مرغ!

 
چه ها

اختلاف نظر من با دانشمندان
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